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  شناسي ميرزامهدي تبييني از نفس ؛بقاي نفس در مكتب خراسان

  )ره(االله مرواريد  اصفهاني، شيخ مجتبي قزويني و آيت 

  2، اكرم قرباني قمي1ابراهيم عليپور

  چكيده

 و اعتقاد به جدايي گريزي مكتب خراسان با نگرشي متمايل به فلسفه
مام بر ظواهر متون عرفان از يكديگر و همچنين اهت و عقل هاي وحي، حوزه
 نفس ،بنظر حاميان اين مكتب. متفاوت به نفس و بقاي آن دارد نگاهي ديني،
است و كمالاتي  بدن متفاوت عوارض با بواسطة تنها لطيف است كه يجسم

مانند علم و عقل كه حقايقي نوري، مجرد، واحد و خارج از نفس هستند را 
تا بلكه مبدأ خلقت  نه تنها در نانسا. تعالي دريافت ميكند حق ةتنها به افاض

در  .خواهد بودبوده و  يهمواره جسمان ميگردد،صل اآنچه بدان و يانتها
 يي ضروري براي اثبات بقاي نفس است،شناسي مقدمه مكتب خراسان، نفس

نفس كه . شمرده ميشود شناخت حقيقت نفسبر فرع  يي كه جاودانگي بگونه
بطور  و بدن به نياز ميكند، در برزخ، بدوندر زندگي دنيا، در كنار بدن زيست 

مستقل و با هيئتي شبيه بدن، باقي مانده و به حيات خويش ادامه ميدهد، 
شده و در كنار آن متنعم يا اما در عالم آخرت به بدن دنيوي برگردانده 

لازمة ) 1اين ديدگاه با اشكالاتي روبروست؛ از جمله . معذب ميگردد
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كه معاد روحاني و معاد جسماني، دو اسم براي يك انگاري نفس اينست  جسم
 موارد، انسجام و سازگاري برخي ديدگاه اين مكتب، در) 2مسمي باشند، 

برخي مفاهيم و ) 3ميشود و  ديده آراء پراكندگي آن در و نداشته دروني
ـ   در پژوهش حاضر، با روش تحليلي. اند مسائل مربوطه بدرستي تبيين نشده

ديدگاه سه تن از شخصيتهاي برجستة اين مكتب دربارة حقيقت ، يي كتابخانه
  .نفس و بقاي آن، تبيين و ارزيابي شده است

  .نفس، جسم لطيف، بقاي نفس، معاد، مكتب خراسان :كليدواژگان

*      *      * 

  مقدمه

 ةپس از مرگ، شورانگيزترين دغدغ جاودانگي بمعناي استمرار حيات انسان
نة بودن، هميشه بودن و بيپايان بودن است و عطش انسان تش«. آدمي است

و سوداي ) 75ـ79: 1370، اونامونا( »بيشتر بودن و پيوستن به ابديت دارد
حيات  ةگستر، ببسيار كهنيي  هسابقميل به بقا . جاودانگي را در سر ميپروراند

به نوعي حيات پس از مرگ  سنگي به بعد، اعتقادرة نواز دو ؛بشري دارد
يافته است  ظهورمادر  هاي ههلو پرستش ا يانهاديان كي نر متد يروشنب
فراواني وجود اين ميل در  ،تا آنجا كه برخي انديشمندان ،)235 :1379 الياده،(

  :اندانسان را دليل بر وجود جاودانگي دانسته

�� ����ل ��� ��� ا	���ء و ���� ا	�وام د	�� ��� أن ���ن ا	�
 
ً
 و "�!��

ً
 ا%$وی�

ً
 ا	�ه$ 	'� و&�دا

ً
   .)241 /9: 1981 ،ملاصدرا( ا"�ا

بقا و جاودانگي با ديگر مسائل حيات آدمي همچون سرنوشت  ةپيوند مسئل
را دوچندان  مسئلهبار انسان، اهميت پرداختن به اين تسعادتمند يا شقاو

باور به جاودانگي، همراه با اين اعتقاد كه مرگ پايان مطلق زندگي . ميكند
در نگاه برخي . نگرش انسان به زندگي دنيوي ميشود رنيست، موجب تغيي

 ولف،(سعادت را بيمعنا ميكند  ،با مرگ و علم به اينكه خواهند مرد ةمواجه
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 زيرا سعادتي كه با مرگ و نيستي همراه باشد وهم و خيال است ،)32:1382
لازم معناداري و نبود جادانگي جاودانگي ابدي شرط . )25: 1375 تولستوي،(
بقا بر  ةمسئل ،از سويي .)82: 1392 متز،(ايي زندگي را در پي دارد معنبي

آنجا تا  زندگي اخلاقي و كيفيت رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان مؤثر است؛
كانت معتقد است زندگي جاويدان ضامن اجراي اصول اخلاقي است  كه
  .)122: 1378 هارولداي،(

دين ادياني همچون جاودانگي و حيات پس از مرگ از اعتقادات بنيا
 مفاهيمي الهي اديان هاي گزاره ميان در. زرتشت، مسيحيت و اسلام است

 جاودانگي اينرو از است، مرگ از پس جاويدان زندگي كننده ءالقا كه دارد وجود
ة پس از آموز ،در دين اسلام باور به حيات اخروي. است ديني مفاهيم جمله از

 بقاي نفس كه ارتباطي وثيق. ني استماترين اعتقاد و شرط مسلتوحيد، اساسي
بقاي نفس ، قرآندر . استمعاد  ةبا باورهاي ديني دارد، راهي در اثبات آموز

انسان از امور قطعي است و بسياري از آيات با بحث بقاي نفس و جاودانگي 
  . مرتبط است
پيروان  بهمين دليل ؛درتوجه زيادي به كتاب و سنت دا خراسان، مكتب
به آيات و روايات  داستناد مباني فكري خو برايويژه  اهتمامي اين مكتب،
معارف اهل  و قرآنمطابق با آيات ميكنند چه بيان مدعي هستند آن و دارند
تنها راه شناخت حقيقي  ،راه وحي، مكتب در اين .عليهم السلام استبيت 
در  دائم رواين ازمنشأ بشري و  داراي آنجا كه از ،عرفان راه فلسفه و است و

  .استمفيد ظن تنها  ،حال تغيير و تحول است
ماهيت  ةبارتبيين ديدگاه مكتب خراسان درحاضر اصلي پژوهش  ةمسئل
تحليلي و از طريق  - است كه با روش توصيفي پس از مرگ آن بقاينفس و 

ميرزا مهدي اصفهاني، شيخ از جمله ليفات بزرگان اين مكتب؛ أبررسي آثار و ت
كه بقاي  جااز آن. سامان يافته استاالله حسنعلي مرواريد  مجتبي قزويني و آيت

و اثبات بقا يا عدم بقاي نفس  ماهيت و حقيقت نفس است برمتفرع نفس 
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رسيدن  براي مبتني بر تصويري است كه ايشان از ماهيت نفس ارائه ميدهند،
ابتدا ويژگيها و حقيقت نفس در اين موضوع،  آنها ةتبييني روشن از انديشبه 
  . سپس بقا و جاودانگي نفس پيگيري ميشود بيان ميگردد واين مكتب در 

  حقيقت نفس. 1

 شمرده شده خراسان، هدايت حاصل معرفت نفس بزرگان مكتب ةدر انديش
 برايضروري  يي و پرداختن به موضوع نفس، مقدمه )17: 1387 ،ياصفهان(

ن، درك حيات پس از مرگ است و بدون تصور صحيح از نفس و حقيقت آ
كه براي درك  دارندتأكيد  آنها .تبيين معاد و جهان آخرت ممكن نيست
؛ )217 :1374 مرواريد،( بحث شود حقيقت معاد بناچار بايد از حقيقت نفس

انديشمندان اين مكتب به بررسي ماهيت روح و نفس  كه برخي از يي گونهب
  .)210:همان(اند ذيل مبحث معاد پرداخته

هاي وحياني  تقدند تنها راه شناخت نفس، آموزهخراسان مع مكتب روانيپ
باطل  است و هر معرفتي در اين راه كه با استفاده از ابزار عقل كسب شود،

را با آنچه در  يانساننفس  قتيحق ةدربار دخو دگاهيد آنها. )217 :همان(است 
در شناخت  قرآنمعارف كه  اين باورند بر ته وشداپن مطابقآمده  عتيلسان شر
، آن است قتيكشف عالم ارواح و حق ةچه دربارانسان و روحش و آن قتيحق

؛ 520 :ج بيتا ،ياصفهان(در اين موضوع است و عرفا  حكماي الهيآراء مخالف 
نفس تجرد  ةدربارنظر فلاسفه  گذار اين مكتب، جاييكه پايهتا  )7: 1387 ،همو

 .)214: ب اتيب ،همو( ميداند اتيو روا قرآن يها را توهم و دور از آموزه

  و نسبت آن با روح مفهوم نفس. 1ـ 1

را دال بر خروج نسيم اعم از اينكه باد يا غير آن » نفس« ةشناسان واژ لغت
مشتقات اين ماده از جمله تنفس و خون را به اين معنا  ةباشد ميدانند و هم

اصلي است كه بر  ،در لغت» روح«اما  .)460 /5 :فارس، بيتا ابن(گردانند بازمي
موارد استعمال  ةاصل هم كند وتعميم دلالت مي تردگي و فضاي گشاده وگس
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نسيم ريح » روح«و  از ريح مشتق شده نيزروح انسان . روح، ريح است ةواژ
روح و نفس تفاوت چنداني  مياننظر لغوي  از ،ينبنابر). 454 /2:همان(است 

ات انسان ميرزا مهدي اصفهاني نفس همان حقيقت و ذ ةدر انديش .وجود ندارد
با صورت  وقتي ،از اين حقيقت. گرددياد مي» من« ةاست كه از آن با واژ
 ،كه واجد حيات و شعور شودزماني ،تعبير ميشود» شبح«به  ،نمايش داده شود

گويند » انسان«، آن را و چون با بدن تجسم يابد شودگفته مي» روح« به آن
   .)101: ج بيتا اصفهاني،(

  نفس انگاري مادي .2ـ1

. نديشمندان مكتب خراسان معتقدند نفس داراي حقيقتي مادي استا
اين رأي برگرفته از معارف قرآني و روايي است و ديدگاه فلسفي  آنها ةعقيدب

مقدس متباين و با ديدگاه متكلمان، مخالف  شرع هاي آموزه با تجرد نفس،
يقت حق ةمختلفي دربار ءدر ميان متكلمان، آرا اين در حالي است كه. است

 ،)58: 1413 شيخ مفيد،( اندبرخي تجرد روح را پذيرفته ،روح وجود دارد
گروهي و ) 104: 1414 ،مرتضي  شريف(اند  به جسمانيت روح قائل شده يي  عده

 حلي، ؛139 :بيتا بحراني،(دانند اصلي مي ديگر حقيقت انسان را همان اجزاء
 اتفاق را روح تجرد به قول أمنش قزويني مجتبي شيخ .)109 و106 :1414
 ظاهر همچنين و آنهاتجرد روح و پيروي فيلسوفان مسلمان از  بر فلاسفه
 قزويني،( است توهمي شده موجب ايجاد چنين كه ميداند روايات برخي
1389 :1/ 209(.  
 هستند مادي و جسماني ،اوصيايش و) ص( پيامبر روح حتي ارواح، همة

انيات  اينكه به رسد چه تاـ اند كرده توهم نابينا فلاسفة هكچنان ،مجردنه  ـ
دچار اشتباه  روح دربارة ة فيلسوفاننظر اصفهاني همب. و صرف باشند محض
 نفس شناختاو  .است ناطقه نفس از نفس انسان غير كه اند ندانسته و اند شده

دانسته  براي آنها ناممكن ،سنت و كتاب بيتوجهي فلاسفه به بدليل ناطقه را
  .)214: ب بيتا اصفهاني،( است
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 )1(از پيشادنيا تا پسادنيا، اشياء، ةو ذات هم عوالم ةهم مكتب اين نگرش در

 در. اند كه مركب از هيولي و صورت نيستبسيطي خلق شده ةاز جوهر يگان
 كمالات و حيات فاقد خود ذات در كه شده تعبير »ماء« به ماده اين از روايات
حيات اين ماده و حيات انوار علم كه خارج از نفس است، موجب . است نوري

 نفس .)218: 1374 مرواريد،(آيد هر آن چيزي است كه از اين ماده پديد مي
 ةهمين ماد از جزئينيز ميشود  تعبير »روح« به آن از روايات در كه انسان
   :است لطيف

 را ذر عوالم كه است انساني همان دنيوي انسان فلسفي ديدگاه از
 جز چيزي مانده، باقي تحولات سير در آنچه بلكه است، كرده طي

 شده وارد او بر عديده صورت مرات به كه نيست اولي هيولاي
 خارج ذر همان دنيا در انسان خارجي فرد هر شرع در ، اما...است
 ماء و جوهري جسم به فعليت است، زيرا )ع(آدم حضرت ظهر از

   .)290 :ج بيتا اصفهاني،( صورت به نه دارد بستگي بسيط

 موجودات، اختلاف عرضي و ةين ديدگاه، اختلاف ميان همبر اساس ا
شياء، تنها مشيت و اراده عوارض به ا ةدهند عرضهاست و اختصاصبواسطة 
مشيت جزء ذات الهي نبوده بلكه  .)121: 1385 ،؛ همو581: همان(الهي است 
 و مادي جسمي بر اين مبنا، نفس، .)199: 1385 همو،(است فعل خداوند 

 حقيقتكه بسبب جسمي لطيف  البته ؛است اندازه و مقدار و شكل داراي
چنانكه بيان شد،  .)60 /1: 1389 قزويني،( است فقر و ظلمت عين ،مادي
 روح .تراكم است يا لطافت اختلافي عرضي و تنها به بدن و روحميان  تفاوت
 است حدي در ،ظرافت و لطافت، رقت اين و است لطيفتر بدن به نسبت مادي،
 نفس، ميرزا بودن لطيف تبيين جسم در .نميشود ادراك لامسه و مچش به كه

 جو، اطراف هواي از كه ميداند بدن به محيط هوايي را روح اصفهاني، مهدي
  :است لطيفتر

ا�� ا	$وح �'� ���رة �( ا	'�اء ا	/��. "�	��ن ا	-, ه� ا	+* �( 
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  .)69 :الف بيتا اصفهاني،( ...ه�ا4�� �� ا	�� و ه� ���. "3 ��"$ 	3 

اين مسئله با  و دارد را نرم و سخت چيز هر در ورود و نفوذ قابليت لطيف
 ميشوند، منافـات گاهي متراكم شده و با چشم عادي ديده بعضي ارواح اينكه
 مانند لطيف جسمي اينكه با روح. هستند اينگونه فرشته و جنچنانكه  نـدارد؛
همانگونه  .نيز هست يـزانگ مادي حيـرت ويژگيهاي داراي است، متحرك هواي

 حقيقت فهم از وجود مادي بودن، داراي ويژگيهايي است كه انسان كه بدن، با
 باشد، ماديت با ويژگـيهـايـي ناسازگار داراي ميتوانـد هم ناتوان است، روح آن

 غيـر كمـالات و قـدرت علم، نور از ناشي عوارضي است كه ويژگيها اينچراكه 
 از صادر و آن جزء ماده، جنس از و است يمه شدهبه روح ضم كه است مادي
و به  از نفسندبلكه همگي خارج ) 355ـ  356: 1374 مرواريد،( نيستند ماده

و 241 :همان( اند و اين موجب خروج نفس از ماديت نميشودشده ءنفس اعطا
  .)59 /1: 1389 ؛ قزويني،249
 يتا انتهابلكه خلقت  أمبد نه تنها در انسان، مكتب نيا ياساس مدعا بر
خواهد بود و فقر و  يباق يو جسمان يهمواره ماد ،دميشوچه بدان وصل آن
 يباق يو معنو يماد كمالات عيذات و جم يبه خداوند در بقا او اجياحت

ذاتش مجرد از ماده و و د ي نميرسگاه به حد تجرد اصطلاحچيه انسان. ميماند
با  شيخو يحال غنادر  ، حتيشودنميحق  قتيدر حق يو فان نلواحق آ

مرواريد، ( ميماند يباق ي بودنو ماد تيبر فقر و محدود ي،استضائه از انوار اله
1374 :251(.  

 مادي و پذيرش مكتب اين در نفس فلسفي تجرد نفيكه  بايد توجه داشت
 پيروان اين .نيست ي يكساني اين ديدگاه با نظر ماديگرايانمعنآن ب بودن
تمايز  ماديگرايان و نظر خود ميان دانند امامي مادي را نفسگرچه  مكتب

اوست  محسوس ءاجزا تنها انسان حقيقت گرايانهقائلند؛ در انديشة مادي
 داراي حيات بدن از جداگانه كه روح وجود به گرايانو مادي )26 :بيتا تهراني،(
علم و عقل را  آنها. ندارند عقيده بدن باشد، فناي از بعد يا تشكيل از قبل بقا و
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اما . دانندمي )مثل مغز و اعصاب(آن  ءاصل كنش و واكنشهاي مادي و اجزاح
الت روح و غيريت گرايان، طرفداران مكتب خراسان قائل به اصبرخلاف مادي

 دو مكتب خراسان، هر در واقع. )491 /1 :1389 قزويني،(روح و بدن هستند 
   .است ئه كردهرااآن دو  بينابين نظري را رد و نفس تجرد و انگاري مادي ةنظري

تجرد نفس را  كه موجب شده بزرگان مكتب خراسان، يي انگيزه مهمترين
 اجتناب نتيجه در و خلق و حق ميان تام تعالي، بينونيت حق نپذيرند، توحيد

ايشان مدعي هستند كه . است الوجود واجب با انسان نفس سنخيتاعتقاد به  از
 خارج از كسب محتاج و هاو بود تذا عين نورانيت باشد، مجرد نفس انساني اگر

 بينيازي انسان امكاني و ةنتيجه موجب خروج نفس از داير در كه نخواهد بود
 ميانبينيازي از مكان و زمان موجب تشابه  ،از سويي .آفريدگار خواهد شد از

  .خالق و مخلوق ميشود
قديم است كه  ةآن از عقل مبتني بر فلسف ةتجرد روح و افاض آنها ةعقيدب
 فلاسفه در ةانگيز و مهمترين) 40 /3 :همان( و سنت است قرآنلاف اساس خ

 محل و حال ةرابط و نفس با نفس كمالات دانستن متحد نفس، تجرد به اعتقاد
 و نفس بين مغايرت بر در اين مكتبدرحاليكه  ؛است آن كمالات و نفس ميان
 با سنف اتحاد يعني تجرد نفسلازمة  پس ،است تأكيد شده عقل و علم

   .نيست نيز پذيرفته عقل و علم چون كمالاتي
از دو راه به معارضه با تجرد نفس و اثبات جسماني  مكتب اين انديشمندان
 نفس تجرد بر فيلسوفان عقلي و نقلي استدلالهاي اند؛ ابتدا بربودن آن پرداخته

قلي، ن و عقلي با دلايل بعد، ةمرحل درو  ميكنند آنها را ردو  وارد كردهاشكال 
   .اقامه ميكننداستدلال  نفس و روح بودن جسماني بر

 نفس تجرد عدم بر استدلال

 ميانتنها نور علم و عقل است كه در خراسان،  مكتببزرگان  ةدر انديش
ت و تركيب و جزء در آن راه ندارد ات، مجرد از ماده و لواحق آن اسقمخلو ةهم
 داراي( مكمم محدود، انساني رروح ه ،ين مبناا بر بنا .)37: 1374، مرواريد(
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دارد  خاص يصورت است و مكان و زمان داراي و ، معين)اندازه مقدار، بعد،
  .)101 :ج تااني، بياصفه(

اثبات جسمانيت نفس، بيشتر از دلايل نقلي  برايانديشمندان اين مكتب 
يي عقلي، استدلالهاي روا اند با استفاده از دلايلاند، اما تلاش كردهبهره برده
ايشان بر اساس دو مبنا شكل گرفته  عقلي دلايلي. را استحكام بخشند خود

علم و ساير كمالات با نفس كه حد وسط  ميانمغايرت  ،اينكه است؛ نخست
نفس  دوم اينكه ،استدلالها فقدان و وجدان نفس نسبت به اين كمالات است

  : معروض حالات گوناگون قرار ميگيرد
نسبت به ذات خود جاهل باشد، نبايد ، انسان اشداگر علم ذاتي انسان ب )1

 ةذات، فاقد هم حيثاز آنجا كه ذات انسان از . زيرا جهل خلاف عقل است
ندارد كه ادراك و شعور ذاتي آن امر بر او مشتبه شده و ميپ ،كمالات است

  .)159 :همان(است 
 وضع، أين، همچون ماده عوارض معروض بدن، از پيرويب انسان نفس )2
 ترس، شادي، اندوه، مانند حوادثي محل همچنين ميشود و حركتو  مك

 .قرار نميگيرد عوارض اين معروض موجود مجرددرحاليكه  ،است... و امنيت
 سازگاري تجرد با تغيير ميشود و عارض انسان ذات بر نقص و كمال )3
 .)37: 1374مرواريد، ( ندارد

 برخي امور مرتبط با نفس ةمتفكران مكتب خراسان با اين توجيه كه دربار
حكم عقلي قطعي داد، به  همچون مبدأ خلقت و مباحث پس از مرگ ـ نميتوان  ـ

اند و معتقدند ميتوان با كنار يكديگر قرار دادن  دلايل نقلي در اينباره استناد كرده
 ).217: همان(بخش در اينباره رسيد  آور يا اطميناندلايل نقلي به حكمي يقين

اثبات مادي بودن نفس به دو دسته از آيات و  برايانديشه، صاحبان اين 
 از خارج انواري اند؛ ابتدا آيات و رواياتي كه در آن كمالات، روايات استناد كرده

 افاضه انسان به متعال خداوند طرف از كه بالغير معرفي شده و انسان ذات

ظل  و قيقر جسم ريح، لفظ آنها از روح به در رواياتي كه و سپس )2(ميشود
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ظهور ريح و جسم رقيق  .)34و  28 /58: 1374 مجلسي،( )3(است شده تعبير
 ،بر ماديت روشن است اما از آنجا كه ظهور ظل بر جسمانيت واضح نيست

كه منظور از ظل همان روح است نه  شدهاالله مرواريد در توضيحي متذكر  آيت
شياء از لطافت موجودات روحاني و ظل، جسم مادي است كه نسبت به ساير ا

  .)226 :1374، مرواريد(برخوردار است 

  بدن ونفس  انگاري دوگانه. 3ـ1

اعتقاد به جسمانيت نفس در اين مكتب نبايد با نظرياتي كه به همساني 
گانگي دوبزرگان مكتب خراسان بر  .شود تلقينفس و بدن معتقدند، يكسان 

 دارند حيتصر ،شده بيكه انسان از دو جزء روح و بدن تركنيانفس و بدن و 
گانه روح  سه ءاز اجزا يبيگاه انسان را تركحتي  ؛)1/ 6 :1389، ينيقزو(
، در اين نگاه گرچه نفس مجرد ينبنابر. اند روح ناطقه و بدن دانسته ،يوانيح

از  ريغ را نفس انسانصاحبان اين انديشه . نيست هماما از جنس بدن  نيست
  . ميدانند يو ظلمان يبدن، اما همچون بدن، ماد

 است ياريمرگ اخت يكه نوع انخلاع روح از بدنطريق تام، تجربة خواب و ب
 نفس از بدن تيريبر غ يشاهددر نظرشان  ،و در آن تمام توجه به روح است

 ميكند و آمد و رفت كه يابد مي خود بدن از خارج را نفسش گاهي انسان .است
 براي و اختيار روي از خيبر كه براي پديده اين ميشود، واقع عوارض معروض
 :1389 ،ينيقزو( است نفس تجرد عدم نشانگر ،ميدهد رخ جبر به ديگر برخي
1 /180.(  

نفس تجرد  ،دشناسي خو صاحبان مكتب خراسان با توجه به مباني هستي
همين  يمعنب نزد آنها تجرد نفسو  را نپذيرفته )آن فلسفي مصطلح يمعنب(
را مطابق با ادعاي  روايات و آياتآنها  .تاسن آ ءاز بدن و اجزا نفس تيريغ

  .دانندمي خويش

�?ّ<3 ی=>��د ... "�;د	� ا	���ّ�� �( ا9ی�ت و ا	$وای�ت ا	/��ر�8ت،
�� ا	/B�+C ـ @�ّ$ده� D/	�" ��� إ	� ��م @�ّ$د ا	

ً
���F� ـ �/'��
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�� أّ<'� �H$ ا	��ن و �H$ أ&Gاء ا	��نD/" ،ن��	مرواريد،( ...�( ا 
1374 :230(.  

  :اند كرده اقامه دليل چهار بدن از نفس غيريت در مورد يروان اين مكتبپ
انواع  جميع مدرِك او ذات كه يابد مي خود در كس با وجدان، هر )1
 بدن كه ميفهمد درحاليكه بالوجدان است، مدركاتش جميع براي ادراكات
 غير انسان ذات پس نيست، مدركات جميع براي ادراكات اصناف جميع مدركِ
  .است آن ءاجزا و بدن زا

 يا شود غافل خود بدني ءااجز جميع و بدن از گاه است ممكن آدمي )2
 ادراك را خود ذات و غافل نشود خود از و ندهد دست از را خود وجدان اينكه
  .اوست ءاجزا جميع و بدن از غير آدمي ذات پس كند؛
 طبيعي ابهايخواز  بعضي مانندـ  بدن از انخلاع و تجريد حال در انسان )3
  .ميكند وجدان را خود تاني و نفسـ  مصنوعي يا

 ،است تبدل حال در دائماً بدن معتقدند دانشمندان و فلاسفه از يي عده )4
 و هويت اماميشود  عوض كليب ماه چند مدت در آدمي جسم بطوريكه
 غير كس هر شخصيت و هويت ،ينبنابر .است باقي دائماً شخص هر شخصيت

 تهراني،( دانندمي مسلم مقدمات از يكي با جدلي قياس را آن كه اوست بدن از
1374 :361(.  

  نفس و بدن ةرابط .4ـ1

مركب از ابعاد مختلف دانسته شود، چگونگي ارتباط هر  ر صورتيكه انساند
ارتباط روح و  ميرزامهدي اصفهاني .با يكديگر نياز به تبيين دارد آنهايك از 

كه همين نزديكي موجب  يي گونه، بترسيم ميكندبدن در دنيا را بسيار نزديك 
كند ذاتش همين بدن غفلت انسان از وجود روح ميشود تا آنجا كه گمان مي

از نوع  او معتقد است تركيب بدن و نفس .)160: ج بيتا اصفهاني،(است 
روح با بدن متحد ميگردد و  بلكه تركيب صناعي است؛تركيب طبيعي نبوده و 

در اثبات نظر خود به آنچه در خواب اتفاق  او. ز آن جدا گرددبار ديگر ميتواند ا
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روح در دنيا  به اعتقاد ويزيرا  ،)339ـ344 :همان(كند افتد استشهاد ميمي
البته  ؛همواره با بدن همراه است، مگر در زمان خواب كه از بدن خارج ميشود

باشد،  عميق ن قطع علاقه نميكند و هرچند خواباز بدكاملاً در اين حالت نيز 
 و مستقل امري نفس .)206 :بيتا يگانه،(شعاع روح در بدن باقي است 

 از و داخل بدن در نفس. است آمد و رفت و حركت داراي و بدن از متشخص
ورود روح و نفس به داخل بدن موجب حيات آن و خروج  .ميشود خارج آن

 گاه اصفهانياز ديد. )230: 1374مرواريد، (نفس از بدن موجب مرگ آن ميشود 
  .)529 :بيتا يگانه،(مازجت روح با بدن، لطافت روح است علت عدم م

  .آن را بر عهده داردروح محيط به بدن است و تدبير 

ا�� ا	$وح �'� ���رة �( ا	'�اء ا	/��. "�	��ن ا	-, ه� ا	+* �( 
  .)69: الف بيتا اصفهاني،( ...ه�ا4�� �� ا	�� و ه� ���. "3 ��"$ 	3

از  ؛انجام ميشود بواسطة آنها حواسي دارد كه ادراك بدن روح حقيقتاً
 :همان(است آلات بدني  نيازمندروح نيز در عالم دنيا براي ديدن  ،طرفي
اگر و تعلق روح به بدن باعث ميشود روح بسياري از لذتها را درك كند  .)543

اما  )160: ج بيتا همو،(نميكرد درك  رابسياري از لذتها روح اين تركيب نبود، 
   .)154: همان( وح ديگر به ابزار بدن نياز ندارددر عالم آخرت ر
 ةمالك احاط و مملوك در ساير موارد كه در آن مالك ةبر خلاف رابط

تصرفي بر مملوك خويش دارد، در اين ديدگاه، با وجود اينكه روح محيط بر 
، مالك آن است و بدن در عين محاط بودنبدن است، مملوك و تحت تسلط 

اينكه روح با وجود لطافت، مملوك و تحت تسلط جسمي خشن . روح است
 زيرا در ،)106: ب بيتا اصفهاني،( روح است ةقرار ميگيرد، سبب تنزل درج

 به نسبت اما است مادي بدن همچون نيز نفس گرچه خراسان مكتب ةانديش
 ؛)29/ ص( است خداوند به روح انتساب شرافت اين بر شاهد .دارد شرافت بدن

 محاط شيءكه (بدن  تسلط در از اينرو همراهي نفس با بدن در عالم ماده و
 خلاف بركه  البته بايد متذكر شد. زل نفس استگرفتن، موجب تن قرار )است
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ميداند تشريفي را شاهدي بر تجرد نفس از عالم اجسام  ةملاصدرا كه اين اضاف
نفس بيانگر تجرد  در نظر مكتب خراسان، شرافت ،)304 /8 :1981ملاصدرا، (

  . آن نيست

  تشخص انسان . 5ـ 1

 ءموجودي چند بعدي و مركب از روح، بدن و اجزا در مكتب خراسان انسان
ين بايد مشخص بنابر. فس و بدن پذيرفته شده استو غيريت ن شمرده شدهآن 
را شكل  يك از اين ابعاد، هويت و شخصيت انسانكه در اين ديدگاه كدامشود 

  ميدهند؟
. معيار هويت انسان، در اين مكتب، ديدگاههاي مختلفي وجود دارد ةدربار

كه از آن  هستناد اوو ذات  قتيهمان حقرا نفس انسان ميرزا مهدي اصفهاني 
بودن را منحصر  يالمعن ياحد او .)7: 1387 ،ياصفهان( ميشود ريتعب» من«به 
 اصفهاني،(ند معرفي ميكگانه  از اجزاء سه يبيو انسان را تركدانسته خدا  به
 :همان(ت از يكديگر متباين بالذات هستند كه اين سه حقيق) 107: ب بيتا
چنين عين علم و عقل كه بر آن عارض ميشود، و هم انسان عين بدن. )108

از  ،)62/ 1 :1389 قزويني،( آن است ءنيست بلكه مركب از روح، بدن و اجزا
كه واجد روح است روح و بدني است  اينرو شخصيت انسان نيز مركب از

 و هيچكدام )370 :همان(مستقلند  هم از روح و بدن .)132 :1374 مرواريد،(
 اصالت كه فلاسفه نظر ديدگاه انديشمندانبا اين  .نيست ديگري پيشرو و تبعي
 روايات و آيات خلاف را آن و داده قرار نقد موردرا  ميدهند روح به فقط را
 ،قرآن آيات بر بنا در نگاه ايشان. )575 ـ 577/ 1 :1389 قزويني،( دانندمي

 :همان( است بدن و روح از مركب و آيت خداوند روح، و بدن حيث دو از انسان
  .)92ـ  98

در عباراتي ديگر بدن ذري را موجب قوام شخصيت  اما پيروان اين مكتب،
 عالم خلق آنها. )50 /3 :همان(اند  انسان در مراحل مختلف زندگي دانسته

پذيرفته و  روايات بر بنا و عالم ذر را بدنها آفرينش از قبل سال هزار دو را ارواح
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انسان در ). 219: ب بيتا اصفهاني،( دانندمي تواتر حد در را اينباب روايات
كه در اين همانگونه صورت ذري خلق شده و عالمي پيش از دنيا بنام عالم ذر، ب

 عالم نيز خداوند به او روحدنيا داراي سه جزء روح و عقل و بدن است، در آن 
علت تعلق گرفتن روحي است كه خداوند پيش و عقل داده و حيات اين بدنها ب

 موجودات مادي هستند كه نيزاين ارواح درحاليكه  ؛از بدنها خلق كرده بود
  .اندنور عقل حيات يافتهبواسطة 

وجود ذري در صلب حضرت آدم قرار گرفت و همراه با روح قديم، از صلبي 
 مـادر رحـم در ةنطف با كس هر طينت و ذري وجود. به صلب ديگر منتقل شد

 سير دنيا به ورود با و ميگردد متولد مراحلي طي از پـس و گرفتـه قـرار
تا در زمان مقرر بصورت يك  نمايـدمي طـي مـرگ زمـان تـا را خود دنيايي

. ده، رشد و نمو يابم دنيا مخلوط شدي از عالانسان كامل بدنيا بيايد و با اجزائ
ود ذري انسان بدن در حال تغيير و تبديل و تبدل است، وج ءگرچه ساير اجزا

 از عوالم مختلف و مراحل گوناگوناز ابتداي خلقت تا نهايت و با گذر ـ  هيچگاه
: 1374 مرواريد، ؛516/ 1 :1389 قزوينـي،(رود تغيير نيافته و از بين نميـ 
ي كه در دنيا به ر گرفتن در قبر نيز تمام اجزائقراپس از مرگ و . )168ـ 169

و تنها بدن ذري و طينت بدون تغيير ميشود بدن ذري اضافه شده، متلاشي 
در قيامت نيز همين بدن ذري دوباره زنده و محشور ميشود و  .باقي ميماند

هويت . همان روحي كه در عالم ذر به او تعلق داشت دوباره به او تعلق ميگيرد
 قزويني،(رود هر انساني به وجود ذري اوست كه هيچگاه از بين نميو شخصيت 
پيروان مكتب معارفي خراسان، بدن  ةين در انديشبنابر. )49 ـ 50 /3: 1389

: 1374 مرواريد،( ذري حافظ وحدت و اينهماني انسان در جميع اطوار است
254(.  

 نسبت نفس و عقل. 6ـ1

تب پيروان مك ةنند، در انديشدامي گونه كه فيلسوفان عقل را مجردهمان
اما بر خلاف نگاه فلسفي كه  ،)37 :همان(خراسان نيز عقل نوري مجرد است 
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 د، در نگاه صاحبان اين مكتب، عقلدر آن عقل از مراتب نفس شمرده ميشو
 به را آن خداوند و خارج از نفس انسان است كه مغاير خارجي و عينيِ، موجود
است و عقل و علم دو  يكي و علم عقل تحقيق. ميكند افاضه انانس روح

 حقيقت نيستند بلكه حقيقت واحد با دو اعتبار، از جهت مدرك و متعلق آن
  .)56ـ  57: 1385 همو، ؛5: ج ؛ اصفهاني، بيتا26 و 23: همان(هستند 
 از علم و عقل است ريظاهر و روشن است كه روح انسان غ اتياز روا

و مجرد بودن عقل موجب ميشود نتوان نوراني . )209/ 1 :1389 ،ينيقزو(
نفس انسان مادي و ظلماني است و دو موجودي . عقل را از مراتب نفس دانست

 مرواريد،(اراي ويژگيهاي متضاد هستند، نميتوانند با يكديگر متحد شوند كه د
، نوري است كه عقلي كه در علوم الهي به آن اشاره ميشود .)37: 1374
ر كس كه واجد آن باشد، حسن و قبح افعال و خودي خود ظاهر است و هب

در مكتب  .)24و  6: 1387 اصفهاني،(ميگردد  روشن اوجزئيات آنها براي 
ز يك انفس فاقد كمالات است و هيچ شده كه فكري خراسان تأكيد فراوان

واسطة افاضة نور و حقيقت علم كه كمالات نفس، ذاتي نفس نيست بلكه ب
همو، ( ميگرددكمالات از آن است، واجد  مستقل از نفس و بدن و خارج

 مملوك خداوند است كه تحصيل آن در اختيار انوار علم و عقل ).101: 1385
و انسان نسبت به واجد بودن يا فاقد بودن نور ) 7: 1387 ،همو(بشر نيست 
هاي اعدادي  ست كه ميتواند زمينهفاعلي ندارد بلكه تنها قابل آن اعقل، نقش 

خود فراهم آورد انجام عبادات و طاعات و تقوا در بوسيلة را  دريافت نور عقل
  ).15و  11 :همان(

هر و و وجدان است  مطابق برهان ،عقل روح و، بدن تيريغدر اين ديدگاه 
: 1374تهراني، ( كندپيدا مي نيقي و علم بر تعدد روح ،رجوع كندبه خود كس 
اند كه آوردهستدلال در اثبات غيريت بدن، روح و عقل چنين ا. )216ـ  217

يابد و گاهي فاقد آن، مانند زماني  انسان نفس خود را گاهي واجد علم و ادراك مي
: 1374؛ تهراني، 14: 1374مرواريد، (كه دچار غفلت، جهل يا نسيان ميشود 
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از يكسو، خطاب و سرزنش هنگام تعقل نكردن يا امر به تعقل، نسبت به ). 259
قابليت مخاطب قرار گرفتن و امر و نهي ندارد و از  بدن و جسم نيست، زيرا جسم

سوي ديگر، مخاطب نميتواند عين عقل باشد، بنابرين مخاطب، روح انسان است و 
  ).64/ 1: 1389قزويني، (اگر روح عين عقل بود خطاب درست نبود 

  بقاي روح .2

ان، حقيقت انسان متناسب با ويژگيهايي كه در نظر پيروان مكتب خراس
تصوير  ةاند، شكل گرفته و ارائ روايات براي جهان پس از مرگ برشمرده و قرآن

است كه اذعان و درك حقيقت معاد جسماني  به آن دليلمادي از نفس 
يي كه برخي از انديشمندان اين  بگونه ؛)160: ب بيتا اصفهاني،( امكانپذير باشد

  .اند مكتب، مباحث معرفت نفس را در مقدمه بحث معاد آورده

  مرگ ارواح .1ـ2

 ارواح مرگ اين مكتب،است روح در اعتقاد  ةدربار مهم مسائل جمله از
خواهند مرد  جمله ارواح از موجودات تمامي اول صور در دميدن با است؛
معروض مرگ و  ،ي از سنخ روحيفرشتگان و مخلوقها .)263 :1374 تهراني،(

ي كه انسان و يعني حيات ،اين مكتب، حيات روح ةدر انديش. خواب ميشوند
ميزان ت علم و قدرت بآن موجود ميشوند، متوقف بر دريافبواسطة  حيوان

بدون اينكه روح با آن كمالات آميخته باشد يا  ،متفاوت از خارج ذات آن است
اين كمالات وارد گردد و از جنس آنها شود يا اينكه  حوزةروح بالا رود و در 

. زيرا اين دو حقيقت متباين هستند ،اين انوار تنزل يافته و از جنس روح شوند
  .دهداز دست دادن اين انوار رخ مي بدليلمرگ روح 

��Lة ا	$وح 	�=K "-ا@'�، "� "�&�ا<'� <�ر ا	J�D ا	-ي ه� ... 
و إن �8ن . ����L ا	���ة، و ��@'� "=�� ا	��ر ��'�، أي "���ا<'� إیّ�ه

  .)230: 1374 ،مرواريد( ذ	N ا	��ر ���+� "'�

بوسيلة ميگردد يا آنچه ارواح  افعالي كه از ارواح صادر«دند معتق آنها
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ارواحشان صادر بوسيلة اجسادشان انجام ميدهند و همچنين افعالي كه از بدنها 
ميشود، همگي به حيات و قدرت و مشيتي است كه انسان از سوي 

   .)130 :1385 اصفهاني،( »شودپروردگارش مالك مي
 بايداند، دنيا از جوهر بسيط خلق شده ارواح و مخلوقات، از جنس روح،

صافي آن به  اجزاءفاني گردد تا امتزاجي كه در دنيا صورت گرفته باطل شود و 
پس هر يك به اصل بسيط خويش  ؛كدر آن به سجين بازگردد اجزاءعليين و 
ارواح از عالم دنيا به عالم آخرت بالا  ،پيش از نابودي مقام دنيا. بازميگردد
عالم دنيا بسوي مخلوقات از جنس روح، از عالم آخرت  شتگان وميروند و فر
ميان زمين و آسمان  ةروح هنگام مردن از بدن خارج و به فاصل. آيند پايين مي
  . برده ميشود

  بقاي روح در عالم برزخ . 2ـ2

مسلمانان بر آن  ةعالم برزخ و احوالات قبر از مسلمات و اموري است كه هم
ين حيات روح در برزخ از جمله ؛ بنابر)555/ 1 :1389 قزويني،( نظر دارند اتفاق

 /منونؤم( چراكه آيات ،مسائلي است كه هيچ ترديدي در آن وجود ندارد
بر حيات روح متعددي و روايات ...) 171و169 /عمران آل ؛154 /بقره ؛100و99

برزخ، ي روح و حيات آن در جهان اعتقاد به بقا از اينرو. در برزخ دلالت دارند
  .)405 :1385 اصفهاني،( دليل وجود آيات و روايات متواتر، واجب استب

بدن، هنگام مرگ از دنيا  حالتي است كه براي ارواح با خروج از برزخ صرفاً
 دو پرسش و الؤس مورد قبر آنچه در و بازگشت به عالم آخرت رخ ميدهد و

 همو، ؛115 :1374، تهراني(است  روح انسان ميگيرد، قرار منكر و نكير ةفرشت
عالم، عود  ، در آندليل بهميندر عالم برزخ روح به بدن نياز ندارد،  .)37: بيتا

صورت مستقل و معين با همان شكل دنيايي، از افتد بلكه روح بروح اتفاق نمي
زمان، برزخ ميان دنيا و  و اينميماند بدن جدا شده، بدون تركيب با بدن باقي 

  ).625و  529 /1: 1389 قزويني،(آخرت است 

؛ روح در حالت استقلال و جدايي از بدن شكلي مانند بدن دارد
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يي كه هر كس آن را ببيند بهمان صورت بدن مشاهده  گونهب
همان شكل دنيايي بهمين دليل ارواح در خواب يكديگر را ب ميكند؛

رو بقاي روح پس از مرگ، بقاي از اين. كنندخويش مشاهده مي
 ؛شكل بدن دنيوي داردوح نيز تمثالي بشخصي است، يعني ر

  .)344 :1385 اصفهاني،(نكه روايات نيز بر آن دلالت دارند چنا

مكتب خراسان، صورت برزخي همان صورت ديدگاه صاحبنظران  بر اساس

نه  البته بايد توجه داشت كه منظور از صورت همان شكل است ؛روحي است

رد به بدن مثالي تعلق ، نياز ندااز آنجا كه روح مجرد نيست. معناي فلسفي آن

معتقدند نظر شيخيه كه به تقليد از  آنهابر همين اساس  داشته باشد،

يعني بدن مثالي قائل شدند يا نظر گروهي از  ،اشراق به بدن هورقليايي شيخ

علاقه و انس به بدن صورتي شبيه به بواسطة  عرفا و ملاصدرا كه قائلند روح

تعلق ارواح  .)552/ 1 :1389 قزويني،(باطل است كند، بدن دنيايي ايجاد مي

پس از مرگ به اجساد مثالي مسلم روايات و دين و مذهب نيست و دليلي هم 

گرچه بعضي از علما با نظر به ظاهر دو روايت چنين است، اقامه نشده بر آن 

  . اند احتمال داده

 در نهايت لطافت و مخالف با اجسام محسوس است كه جسمي لطيف،روح 

ين ء الهي است؛ بنابرداراي دو كمال بزرگ علم و قدرت به اكتساب يا اعطا

) 556 :همان(است داراي تصور و قابليت ادراك لذت و عذاب عقلي و جسمي 

. همه، برخوردار است  ،عقلي و جسمي و حسي ،ذ روحياز لذايو در عالم برزخ 

 و داشته يتفعل اكنون همو  همين دنيا در برزخي جهنم و بهشت ،در واقع

  .)589 :همان(افتد مي اتفاق دنيا همين در حوادث و همة است جسماني

و اين خود را مطابق روايات دانسته  ةانديش انديشمندان مكتب خراسان

در جهنم و آتش معذب  ارواح در عالم برزخ در بهشت دنيا متنعم يا عقيده كه

نكته كه اين احوالات  ايناما عقيده دارند  هستند را برآمده از روايات ميدانند
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گيرد، از روايات انسانهاست يا تنها برخي از ايشان را دربرمي نسبت به همة

  .)400 :1374 مرواريد،(شود صورت متواتر استخراج نميب

  بقاي روح در قيامت.  3ـ2

علاوه بر مباني  ،تبيين رويكرد مكتب خراسان به بقاي نفس در عالم آخرت
 ةادام، چراكه از جهان نيز وابسته است آنهاير شناسي به چگونگي تصو نفس

بطور لازم است  ،اينرو از. آخرت محقق ميشود ةحيات و بقاي نفس در نشئ
برخلاف مكاتب فلسفي مشاء، . شناسي اين مكتب ترسيم شود مختصر، جهان

الم هستند، ت عااشراق و حكمت متعاليه كه قائل به مراتب و اختلاف در نشئ
يك  از خروج با انسان كه واحد است و اينگونه نيست عالمدر مكتب خراسان، 

جا ماسواي مراد از عالم در اين .)559 :همان( شود ديگري عالم وارد عالم
تمام عوالم از سماوات و ارضين و كرات متعدد حادث . خداوند متعال است
آنها ماء بسيط  ةهم ةو چون اصل ماد) 149: ب اصفهاني، بيتا( حقيقي هستند

كثرتشان ناشي از عوارض تمام عوالم جسماني بوده و اختلاف و نيز  است،
  .)218 :1374 مرواريد،(آنهاست 

و مركب از عناصر اوليه و اعراض است و تركيب آن  زماني چون عالم حادث
مركبي قابل زوال و انحلال است  از نوع تركيب صناعي است، مانند هر

امكان خراب شدن اين عالم  ،بنابر اساس اين دو م .)56 /3 :1389 قزويني،(
مسلم  نظر اهالي مكتب خراسان اصليمشهود و خلقت عالم جسماني ديگر، از 

عالم آخرت نيز سراسر  معتقدندين روايات است، بنابر و برگرفته از آيات و
بر خلاف نظر فلاسفه كه تفاوت دنيا و آخرت را در مادي بودن . جسماني است

يا و تجرد و فعليت تام بودن عالم آخرت و وجود استعداد در عالم دن
عالم دنيا و آخرت به تفاوت در  مياناند، در نگاه مكتب خراسان تمايز  پنداشته

). 186و  178: ب بيتا اصفهاني،( گرددمي مقدار لطافت و تفاوت در اعراض باز
ست كه در دنيا تركيبات جوهري از نوع تركيبات صناعي تمايز ديگر به اين

ها همواره دام در عالم دنيا باقي نميمانند اما در عالم آخرت، مركبد كه مهستن
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 به توجه با. است الهي مانند كه اين دوام و بقا به عادتمي به حال خود باقي
 نيست تفاوتي آخرت ةنشئ و دنيا ةنشئ ميان ديگر، عالم بودن جسماني

 عالم همچون كه ديگري عالمو پذيرفتني است كه ) 589/ 1 :1389 قزويني،(
 جهنم و بهشت. شود تشكيل است، مكاني و زماني و عنصري و مادي دنيا،
 عقلي محذورهيچگونه  ينبنابر )400: 1374 مرواريد،( دنياست در نيز آخرتي

   .وجود ندارد قيامت رسيدن فرا براي نابودي عالم هنگام
 را شده پراكنده اجزاء بقيه و عيناً را انسان طينت مرگ، خداوند از پس

 برقرار پيوند آنها ميان و عوارض، بازگردانيـده بعضي تغيير با اوليه، صورتب
 تعلق بـدن بـه دوبـاره داشـته، تعلـق بـدن به دنيا درچنانكه آن روح و ميكند
 عـذاب و قهـر يـا نعمـت و لطـف مورد روح و بدن همين با انساني هر و گرفته
عوامل خاص، بواسطة  لي بدنطينت و تراب اص .)309 :همان( ميگيـرد قـرار

يافته و  پرورش ه به روح بدون دخالت عوامل طبيعيبراي دست يافتن دوبار
بدن اعمال نيك و بوسيلة روح چون در دنيا . استعداد كاملتري پيدا ميكند
بوسيلة بدن به ثواب گيرد تا در قيامت به بدن تعلق مي بدي را انجام داده است،
 آمده كه در لسان آياتهمانگونه  ؛)393 :1374 تهراني،(و عقاب دست يابد 

 قيامت در شدن عالم، خراب و دنيا ايـن از شـدن جدا از پس انسان كه است
متلذذ يا به عذاب جهل و  جسـمي و عقلي لذايذ به و گرديده زنده دوباره نيز

   .)599/ 1: 1389 قزويني،( گرددمي آتش جهنم معذب
از مرگ و  كه خداوند بدنها را بعدجسماني بودن معاد به اين معناست 

بدن را با همان هيئت اوليه، تنها با  اجزاءگرداند و برمي ءپراكنده شدن اجزا
سپس  ميدهد،، با يكديگر پيوند ميدهدتغيير كه در برخي عوارض رخ  ياندك

ين انساني كه در آخرت نعمت داده بنابر. ميگردد روح مانند دنيا، به بدن باز
  .در حقيقت همان جسم واجد روح است گردديم ميشود يا معذب

نفس انسان در عالم آخرت نيز از حالت مادي و كه  لازم به تذكر است
ست كه در عالم آخرت نفس مادي به ، تنها تفاوت اينظلماني خارج نميشود
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از اينرو . خداوند دچار تغيير نميشود و ثابت به اثبات الهي است ةعادت و اراد
كه عد از تبيين معاد جسماني متذكر ميشود كه تفاوتي ندارد ب االله مرواريد آيت

  .)207: 1374مرواريد، (بدانيم معاد را جسماني يا جسماني و روحاني 
ترين اشكالاتي كه در ارتباط با معاد جسماني و برگشت روح به بدن از مهم

بزرگان مكتب خراسان در پاسخ . تناسخ است ةعنصري، مطرح ميشود، مسئل
تناسخ را مخدوش دانسته و دليل بطلان  ةعقلي استحال ةادل ،شكالبه اين ا

 آنهانظر ب .)384 :همان(ميدانند تناسخ را ورود نص و نقل و اجماع بر آن 
كه روح به بدني ديگر غير از بدن اول بازگردد؛ اما  ميدهدتناسخ هنگامي رخ 

 و اند گرفته قرار يكديگر كنار دنيا در كه هستند مادي جزء دو بدن و روح چون
 متفرق اجزاء پيوستن معاد و ديگر مادي جزء از مادي جزء يك مفارقت مرگ
است،  اوليه دنيوي همان بدن به مادي روح بازگشت و يكديگر به مادي بدن

   .)383 :1374 تهراني،( آيد تناسخ پيش نمي

 نقد و ارزيابي  .3

علاوه بر در ارزيابي ديدگاه مكتب خراسان در مسئله جاودانگي نفس، 
 بقاي حقيقت و با ارتباط در بزرگان اين مكتب دلايل و نقدهايي كه بر مباني

  . در مشي و روش نيز پرداخته ميشود آنهاوارد است، به اشكالات  نفس

  ابهام در مبادي. 1ـ  3

و همين از ماده و جسم وجود ندارد  تعريفي مشخصدر اين مكتب ) الف
دي نسبت داده شود كه هيچ سنخيتي موجب شده خصوصياتي به نفس ما امر

نفس و ( مادي امر دو دادن قرار هم صرف كنار بعلاوه،. با مادي بودن ندارند
 ديدگاهكه شود باعث نمي ،تندمتفاو يكديگر از خواص و ويژگيها در كه )بدن
  .متمايز باشد ماديگرايان ةنظري از مكتب اين
 به و نميپذيرد را نبد و نفس اتحادي و انضمامي تركيب ديدگاه اين) ب
 بدون ،آورد مي روي ،مينامد صناعي تركيب را آن كه تركيب از سومي نوع
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چگونگي ارتباط  پيروان اين مكتب .نمايد را برطرف ابهامات تبيين روشني كه
خدا  ةاين تركيب و كنار هم قرار گرفتن ويژگيهاي متفاوت را به اراد اجزاء

 استدلال و تبيين قابل كه چه هرن داد نسبت كه، در صورتياند نسبت داده
  .نيست روشي پذيرفتني خداوند، ةاراد به نيست
 دارد وجود مبهمي نكات ،نفس به مكتب اين انگارانة مادي رويكرد در) ج
 شده باعث كه مادي نفس در يي ويژگي بيان جمله از ؛است تبيين نيازمند كه
 جسمانيت و عقل تام تجرد ديدگاه اين در .باشد عقل و علم نور پذيراي نفس
 در عقل و علم مجرد نور چگونهاما تبيين نشده كه  است شده پذيرفته نفس
 ماديت با آنها نظرب كه ويژگيها اين اعطاء اگر؟ گذاردتأثير مي مادي نفس

 كمالات اين قابل تنها انسان و بوده حق افاضهبواسطة  تنها ندارد، سازگاري
 موجب مانعي چه ،يابد مين امتزاج ردمج كمالات آن با هيچگاه نفس و است
 اين اختصاص سبب عاملي چه ونگيرد  تعلق بدن به كمالات اين كه شده
 جسماني نفس با جسماني بدن ميان تفاوت كدام ؟است شده نفس به ويژگيها
 چنين بدن ولي باشد داشته را عقل و علم پذيرش قابليت نفس شده باعث
بسوي  مطمئنه نفس ،قرآن آيات به توجه با ،سويي از ؟باشد نداشته قابليتي
 مظلم مادي نفس چگونه كه مسئله اين ،)27 /فجر( بازميگردد خويش پرورگار
 مجرد پروردگاربسوي  نميشود، خارج خويش ذاتي تاريكي از هيچگاه كه الذات
ديگر  از ميشود، نايل الهي قرب به و بازميگردد جسمانيت از منزه و بسيط تام
  .است تفكر اين تاريك نقاط
 دو هر آخرت و دنيا عالم اينكه بر مبني مكتب اين رأي به توجه با) د

 يكديگر از سرا دو اين تمايزباعث  اعراض تفاوت چگونه ،هستند جسماني
 بالفعل ،عالم دو هر در روح جوهر ديدگاه اين در اينكه به توجه با ميشود، بويژه

  .هستند بالقوه آن عوارض و

  ءپراكندگي آرا .2ـ3

 ارائه ثابتي معيار انسان هويت ةدربار خراسان مكتب انديشمندان) الف
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از بساطت تا هويت دوگانه و حتي در آثارشان شد  ذكر چنانكهاند و  نداده
 براي بسيط و واحد هويت به قائل گاه آنها .گانه براي انسان ديده ميشود سه
 آثار، برخي در و )254 :1374 مرواريد، ؛30 /3 :1389 قزويني،( هستند انسان
 از متباين و گانه سه تركيب حتي و گانگي دو به قائل انسان حقيقت ةدربار
 تركيبي انسان اجزاء تركيب رويكرد، اين در اينكه به توجه با. اند شده يكديگر
 بايد نيز او هويت شود، گرفته درنظر ءاجزا از مركب انسان اگر نيست، اتحادي
  . اشدب ءاجزا اين مجموع از برآمدي
 ارتباط موجب ميشود چگونگي انسان، حقيقت بودن به ذوابعاد اعتقاد )ب
 مكتب اين در. يابد  اهميت ديگري بر آنها از يك هر تأثر وتأثير  نوع و ابعاد اين
 روشنيب ارتباط اين ةنحو و نداشته وجود واحد ديدگاهي ارتباط اين ةدربار
 قابل نظر دو اينباره در مكتب، اين اصحاب آثار در تتبع با .است نشده ترسيم
مجاورت  ةرابط يكديگر كنار در روح و بدن ةرابط نگاه، يك در است؛ استخراج

در  اما .)345 :همان(دارد  ديگري از مستقل فعاليتي و حيات است و هر يك،
گاه بدن آلت و ابزار  ؛است بدن و نفس ميان ابزاري ةرابط مواضعي سخن از

 :همان( ال مناسب با دنيا را به اين وسيله انجام دهدتا اعم ميگيردروح قرار 
ميدهد قرار  دمقاصد خوبه براي رسيدن  يو گاهي بدن روح را ابزار) 256
  .)105: ب بيتا اصفهاني،(

 وجود لطيف جسم معناي بارةدر واحد تبييني خراسان مكتب آثار در) ج
 بودن مادي يتكيف و معنا ةدربار. ميشود ديده رأي پراكندگي نوعي و ندارد
 دارد؛ وجود يي عمده ديدگاههاي نفس، جسمانيت به قائلين ميان در نفس
 ،)288 :1425 طبرسي،( اند دانسته هوايي رقيق جسم را نفس متكلمان جمهور
 مجلسي،( ملكوتي نوراني لطيف جسم را نفس مجلسي علامه چون برخي
 طينت يا آب جنس از را لطيف جسم ديگر گروهي و) 104/ 58: 1374
كه  آيد مي دستب مكتب خراسان انديشمندان هاي گفته برخي از .اند شمرده
 اظله و ارواح عالم روايات ذيل آنها مثلاً ؛است هوايي رقيق جسم معنايب لطيف
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 اشباح و اظله عالم در ابدان از پيش سال هزار دو خلقت در ارواح كه اند آورده
 مرواريد،( اند بوده ساكن و معلق هوا در است نور فاقد كه هوا ظل صورتب

 ماء حقيقت از را عالم ةهم خلق كه بنا بر نظر آنها اما) 267و218 :1374
  .)37 :همان( دارد آب جنس از حقيقتي لطيف جسم ميدانند، بسيط
 در دارد، دنيايي حيات آن كنار در و بوده همراه بدن با دنيا در كه روح) د
 از. ميدهد ادامه خود حياتو ب گرفته قرار بدن كنار در مجدد نيز آخرت عالم
 جوهر از اشياء و عوالم از بسياري مانند نيز روح انديشه اين در كه آنجا

 معاد ،است مادي آن حقيقت و ذات و است شده خلق) بسيط ماء( جسماني
 دانستن جسمانيلازمة  صورت اين در. خواهد بود جسماني و مادي نيز آن
 به رويكرد اين با زيرا ،است جسماني معاد با روحاني معاد مغايرت عدم روح،
 دو روحاني و جسماني معاد حقيقت در و است اسم يك تنها روحاني معاد روح،
  .نيازمند تبيين است  اين مسئلهكه بود  خواهند حقيقت يك براي اسم
 عالم. هستند مادي ارواح، عالم بجز عوالم از جهان، همة مكتب اين تعريف در) ه
 خلق خدا مشيت با و ابداعي آن موجودات و است آن شوائب و ماده از مجرد ارواح
 ارواحي تجرد مستلزم ارواح عالم تجرد به قول ؛)149: اصفهاني، بيتا ب(اند  شده
 در كه تعارض دارد نفس ماديت عقيدة با قول اين و هستند عالم آن در كه است
 مورد در. ميكند حفظ را آن ويژگي گوناگون عوالم در خود سير مراحل همة طي
 پراكندگي نيز) ع(معصومين  ائمه ارواح و) ص(اكرم  نبي روح تجرد عدم يا تجرد
 اذعان انساني نفوس ساير همچون ايشان نفوس ماديت به گاه ميشود؛ ديده آراء
 ائمه و) ص(اكرم  نبي روح بودن مادي به درحاليكه اعتقاد) 214 :همان(دارند 
 متعارض دارند، تصريح ايشان ارواح بودن نوري به كه يروايات با) السلام عليهم(

استثنا كرده و حكم به  جسمانيت در نفوس ساير را از ايشان نيز نفوس گاهي. است
   .اند كه ناقض نظرية عدم تجرد نفس است داده ايشان تجرد ارواح

  نقد دلايل عقلي و نقلي. 3ـ3

 قابل و نبوده تمام نفس، پيروان اين مكتب بر جسمانيت عقلي دلايل) الف
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 انسـان بـراي تغييـر و كميـت و مكـان ادراك از جمله هستند؛ مناقشه
 انسان حقيقت و روح به آن نسبت و شود محقق مادي بدن اعتبار به ميتواند
 مادي بر نفس حالات تغيير و عوارض عروض دلالت ،سويي از. باشد بالعرض
استعداد  و قوه داشتن و بودن مادي لازمة ميانم پذيرش بر مبتني آن، بودن
 و داشتن ضروري بين قوه يي لازمهم نظر برخي فيلسوفانب آنكه حال ،است
 و استعداد و قوه داراي نيز مجرد موجودات ،اساس اين بر و نيست داشتن ماده
  .هستند داراي استكمال نتيجه در

در عدم  حاميان مكتب خراسان كه انسان ذات بر علم كمال و نقص عروض
 همچون فلاسفه از برخي پذيرش مورد اند، كرده استدلال آن رد نفس بهتج

 را آن هرچندنيز هست  ميپذيرد، را نفس جـوهري حركـت كه ملاصدرا
، در عبارتيب. )245/ 8: 1981، ملاصدرا( نميداند نفس داشتن جرم مستلزم
تغيير حالات و عروض عوارض بر آن  ،كه نفس مجرد تام فرض شودصورتي
كه نفس مجرد ناقص و حدوث آن جسماني در نظر گرفته نه زمانيست محال ا
 يكديگر از را داشتن ماده با تغيير تلازم معاصر، فيلسوفان از برخي بعلاوه،. شود
 انفكـاك، ايـن پذيرشلازمة . ند ا پرداخته آن مبناي نقد به و كرده تفكيك
 اسـت تجـرد نعـي در تغييـر امكان و مجرد نفس در استعداد و قوه پذيرش
   ).263 :1389 فياضـي،(

قطعي  اثبات قابليت روح، بودن مادي پيروان اين مكتب بر نقلي دلايل) ب
 طرفداران استشهاد مورد روايات و آيات مقابل در زيرا ،را ندارد ايشان مدعاي
 دلالت روح بودن مادي عدم بر كه نيز هستند يي ينقل هاي گزاره نفس، ماديت
 تصريح ايجاد و »انشاء«فعل آوردن با قرآن در خداوند ،مثالبعنوان . دارند
 با را آن و) 14/ منونؤم( است نوع ديگري از خلقتروح،  آفرينش كه ميكند
 انسان مادي تكامل سير كه پيشين مراحل از ،دارد تراخي بر دلالت كه »ثم«

 كه شده موجب نقل در هايي گزاره چنين وجود. ميسازد متمايز كند،را بيان مي
 ابهام نوعي درب را روح بودن مادي يا مجرد موضوع صدوق شيخ همچون برخي
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 نيز و نقلي مختلف دلايل نقل از پس نيز مجلسي علامه. قرار دهند ترديد و
 تجسم بر روايات و آيات برخي تأويـل قابـل ظـاهر اگرچه ميگويد متعدد، آراء
 هستند نيز رواياتي و آيات لمقاب در اما دارد، دلالـت تجرد نفي و روح ماديت و
 .)104 /58 :1374 مجلسي،( دارنـد دلالـت روح تجرد بر غيرصـريح شكلب كه

گرچه ريح و جسم ميكنند، به آن استناد اين گروه دوم رواياتي كه  ةدر دست
توجه به تبيين  با .مورد ظل وضوح ندارد رقيق بر ماده ظهور دارد اما در

بدن است و تفاوت سايه با بدن تنها در لطافت  ةاياالله مرواريد روح ظل و س آيت
سازگار است اما اين تبيين با قول تقدم ارواح بر بدنها كه ايشان پذيرفته، 

 قطعيت گزاره، اين اثبات در نقلي دلايل كم دست ميرسد نظرب از اينرو. نيست
  .ندارند را لازم
 و خالق تباين طرح با عقيده اين صاحبان ،در باب عدم تجرد نفس) ج
 زيرا ،اند شده مصداق و مفهوم ميان خلط اشكال دچار حقيقت در مخلوق،
 رتبي و مصداقي تشابه به منجر مخلوق، و خالق بر مشترك مفهوم اطلاق
 و خالق بر شيئيت مفهوم نقلي هاي گزاره برخي در آنكه از گذشته ؛نميشود
 است شده اطلاق نشود خارج تعطيل و تشبيه حد دو از آنكه شرطب ،مخلوق
  .)50 /1: 1417 كليني،(

ست كه تجرد سبب ة ايشان در رد تجرد نفس اينه بيان شد انگيزچنانك
اين  اما .ميشود نفس از نيازمندي خودخروج نفس از امكان و عدم درك 

نيازمندي و فقر خود  ،تر باشدشيء هر چه لطيفزيرا  ،اشكال قابل مناقشه است
  .را بيشتر درك ميكند

ارانگارانه به روح و مستقل دانستن بدن از آن در اين ديدگاه، با نگاه ابز) د
عد فعال و مدرك انسان معرفي ميكند، ب ،مضمون برخي روايات كه روح را

  .ناسازگار است
بدن در آن راه  دانسته شده كهدر اين ديدگاه عالم برزخ قائم به روح ) ه

در برزخ درك  ندارد و چون روح مادي است لذايذ جسماني و روحاني را
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چه چيز موجب ميشود روح در دنيا يا كه ال باقي است ؤاين ساما . ميكند
ر عالم د اماآخرت براي درك نعمت يا عذاب به همراهي بدن نيازمند باشد 

  تنهايي متنعم يا معذب شود؟برزخ بدون همراهي بدن، ب
. معاد عنصري، اشكال تناسخ است ةاز جمله اشكالات اساسي بر نظري) و

اند با تبيين معاد جسماني به معاد عنصري و  طرفداران اين مكتب پنداشته
همان بدنهاي اوليه در عالم بازگشت ارواح ب سراسر مادي دانستن عالم آخرت و

نظر ايشان تناسخ امتناع عقلي ندارد، البته ب .نميدهدديگر تناسخ رخ  ،عناصر
درحاليكه  ؛)384: 1374 ،تهراني(حالة آن ناشي از نقل و اجماع است بلكه است

آنچه در دنيا ممكن نيست اشكال تناسخ اشكال عقلي و به اين سبب است كه 
ين در اين انديشه بنابر. تعلق گيرد ،رسيده به بدني كه بالقوه استبه فعليت 

  .اشكال تناسخ پاسخ داده نشده است

  نقد روشي. 4 ـ 3

 فرضهاي پيش ةغلب از نشان خراسان، مكتب مباني مجموع در دقت) الف
 عدم و بينونت همچون مباحثي از ظاهرگرايانه برداشتهاي ةاحاط و كلامي
 آنها ديدگاه در ...و الهي مطلق ةاراد قدرت، مخلوق، و خالق ميان مسانخت
 تبيين در مكتب اين صاحبان برخي اصلي ةانگيزميرسد  نظرب ،سويي از. دارد
 و قرآن معارف با جسماني معاد فلسفي تبيينهاي مباينت دادن نشان معاد،
 بيان كتاب تحرير از غرض) ره(قزويني االله آيت چنانكه باشد، اينباب در روايات
 بشري معارف با قرآن علوم تمايز ساختن نمايان و قرآن معاد تبيين را فرقان
   .)65/ 1 :1389 قزويني،( است دانسته موضوع اين در

انديشمندان  مياندر  نفس در مكتب خراسان، ةانگاران ديدگاه جسم) ب
 ي تبيين ماهيتها هينظر انيدر ب يجيا نيعضدالد. اشاعره نيز سابقه دارد

را  يمحسوس و جسمان كليه ،جمهور متكلمان ميكند كهاشاره  نفس،
جوهر و  ،اشاعره دگاهيروح را از د ي،تهانو). 250 /7 :1325 ايجي،( اند دهيبرگز
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روح كه  بودن ضعرنيز د نفس و در تجر فلاسفه ةيدانسته و نظر فيجسم لط
خلاف فلاسفه كه روح را  رب او. است را انكار كرده ند،قائلمعتزله بدان از  يبرخ
 ي،رماديغ ،فيارواح اجسام لط، معتقد است دانندمي يرماديموجود غ كي
و  جاري هادر تمام اعضا و جوارح بدن انسان ند كهقابل انحلال ريو غ ينوران
اشاعره همچون ابوبكر  شتريو ب امنظّ ).883ـ 884 /1 :1996 ي،تهانو( يندسار
كه همچون شبنم در  ميدانند يفيجسم لط را روححزم، و ابن يني، جويباقلان
انسان تا آخر  يزندگ يابتدادارد و در تمام بدن نافذ است و از  انيگل جر
 كسي اگر كه يي گونهب رد؛يگيدر آن صورت نم يو تبدل ليتحل چگونهيعمرش ه
و آن واجد  كنديدر او مشاهده نم يرييتغ د،يها ملاقات نمارا پس از سالاو 
؛ 11 :1421 ،ي؛ باقلان250 /7 :1325 ،يجيا(قدرت و اراده است  ات،يح
   ).254 /3 :1416 ، حزم؛ ابن150-151 :1416 ،ينيجو
 اما شده، پذيرفته معرفتي ابزاريبعنوان  عقل تفكيك، مكتب در گرچه )ج
 مفهوم مكتب اين پيروان. نيست عقل فلسفي مصطلح معناي است مدنظر آنچه
 فلسفي عقل رد بر و دانسته آن روايي و قرآني مفهوم با مغاير را فلسفي عقل
 و نفس بودن مادي بر خود مدعاي اثبات دردرحاليكه  ؛دارند ويژه اهتمام
 مصطلح معناي همانب عقل از خود مخاطبان اقناع و نفس تجرد انكار همچنين

 اگر .است نفس با مغاير و مجرد نوري عقل ،آنها باور در. اند برده بهره لسفيف
 در نبايد بود آمده دستب نوري مجرد عقل از بهره با ايشان عقلي تبيينهاي
 در شد؛مي ديده تعارض و ناهماهنگي مكتب اين انديشمندان ءآرا ميان

  .دارد وجود يي پراكندگي چنين صورتيكه
 نفي افراطي، عقلگرايي بدليل را فلسفي مشي سانخرا مكتب پيروان )د
 ةشيو از ديدگاهشان دهند نشان كه اينست بر سعيشان سويي، از. ميكنند
 نيز متمايز پايبندند، ديني متون ظواهر بر تنها اخباريون كه افراطي گريزي عقل
 موارد در مكتب اين بزرگان كه است حالي در اين .)5: 1374مرواريد، (است 
  . اند جسته تمسك روايات و آيات ظواهر به تنها خويش مدعاي اثبات در بسياري
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 ؛گيرد انجام منطقي و روشمند صورتب نقد كه ميرود انتظار نقد مقام در) ه
 بيان با سپس و شود تبيين دقيقبطور  رقيب ديدگاه ابتدا كه شكل اين به

 مختار ديدگاه يتنها در و گردد ارزيابي و نقد ديدگاه ،مغالطه بدون و كاستيها
 آراء نقد مكتب اين بزرگان ميان در ميرسد نظرب. شود دفاع آن از و تبيين
  )4(.است نيفتاده اتفاق روشمند صورتب نفس، تجرد در فلاسفه

  گيري  نتيجهجمعبندي و 

ديدگاه  ، روشن ميشود كهخراسان شناسي مكتب پس از بررسي مباني نفس
اشكالات متعددي  با ،جاودانگي آن ةئلجسم انگارانه اين مكتب به نفس و مس

از جمله بروز برخي تعارضها و ناسازگاريهاي دروني، تبيين نارساي  روبروست؛
عدم وجود تعريف روشني از ماده  مانندبرخي مفاهيم و مسائل در اين مكتب، 

بر بعضي دلايل نقلي و . نفس و بدن سم در اين مكتب و مبهم بودن رابطةو ج
ديت نفس نيز مناقشاتي وارد شده است؛ مانند تمام نبودن در ما آنهاعقلي 
 و كميـت و مكـان ادراك .نفس پيروان اين مكتب بر جسمانيت عقلي دلايل
 اعتبار به كه دليلي بر ماديت نفس دانسته شده، ميتواند انسـان بـراي تغييـر
 دلالت ،سويي از. باشد بالعرض روح به آن نسبت و شود محقق مادي بدن
 پذيرش بر مبتني آن، بودن مادي بر نفس حالات تغيير و عوارض عروض
نظر برخي ب آنكه حال ،استعداد است و قوه داشتن و بودن مادي ميانملازمة 
اثبات  .نيستبرقرار  داشتن ماده و داشتن ضروري بين قوه يي لازمهم فيلسوفان

 ةاحاط و ميكلا فرضهاي پيش روايات و غلبهمدعا تنها با تكيه بر ظاهر آيات و 
 خالق ميان مسانخت عدم و بينونت همچون مباحثي از ظاهرگرايانه برداشتهاي

بر (نگاه ابزارگرايانه اين مكتب به روح  ...و الهي مطلق اراده قدرت، مخلوق، و
، متنعم و معذب شدن روح بدون همراهي بدن در عالم )خلاف مضمون روايات

معاد  سم بودن معاد روحاني وبرزخ، پاسخ ندادن به اشكال تناسخ، دو ا
نيز از جمله اشكالاتي است كه موجب ميشود  ...جسماني براي يك مسمي و

  .نباشد پذيرفتنياين مسئله باب مكتب در  اين آراء
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  .نوشته سيدحسن اسلامي مراجعه شودروياي خلوص براي مطالعه بيشتر به كتاب . 4

  منابع

  .قرآن كريم
احمد  قي، تعلا���� �� ا�
�� و ا�ه	اء و ا���� )ق1416(ي عل ،ياندلس حزم ابن

  .هيدار الكتب العلم: روتيب ن،يالد شمس
مكتب : ، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، قم���� ���ی�� ا����) بيتا(فارس، احمد  ابن

  .الاعلام الاسلامي
�) 1385(اصفهاني، ميرزا مهدي �  .بوستان كتاب: ، قما!	اب ا��


' ا&��ز ا��$#ن) 1387(ــــــــــــــ �
(! ��  .بوستان كتاب: ، قم��*�ح ا��
كتابخانه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي : ، مشهدا,	ارا���ای� )بيتا الف(ــ ــــــــــــ
  .مشهد

  .مركز اسناد آستان قدس رضوي: ، مشهد.�$ی$ات) بيتا ب(ــــــــــــــ 
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  .، مركز اسناد آستان قدس رضويمعارف القرآن) بيتا ج(ــــــــــــــ 
: رانتهءالدين خرمشاهي، اهب ، ترجمه2ج، يشدين پژوه) 1379( الياده، ميرچا

 .انساني و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم
  .البرز: ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهراندرد جاودانگي) 1370. (اونامونا، ميگل د

 فيالشر: ، قميجرجان فيدشريس ريمبهمراه شرح ، ا�
	ا0/ )1325( نيعضدالدايجي، 
  .يرض
دار الكتب : روتيب ضه،يابوعبدالرحمن عو قي، تعلا�&��ز )ق1421( ابوبكر ،يباقلان

  .هيالعلم
حسيني،  تحقيق سيداحمد ،ا�23م &�� �� ا�
$ام 0	ا&�)  بيتا( علي بن ميثم بحراني،
  .)ره(االله مرعشي   آيت كتابخانة :قم

  .اشرفي: ، تهرانترجمة جلال دادگري ،زندگيفلسفه ) 1375(تولستوي، لئو 
: روتي، ب	&' :�9ف ا�5267ت ا���	ن و ا���	م�	4 )م1996(ي محمد بن عل ،يتهانو

��<�  .لبنان ناشرون �
  .در راه حق ةسسؤم: ، قمالمطالب زانيم )1374(ميرزا جواد  ،تهراني

  .بعثت: ، تهرانفلسفه بشري اسلامي)  بيتا(ــــــــــــــ 
  .هيدار الكتب العلم: روتيب راث،يعم ايزكر قي، تعلا�ر>�د )ق1416( الملكعبد ،ينيجو
 :آملي، قم زادهحسن تصحيح حسن ،المراد كشف) ق1427( بن يوسف حسن ي،حل

 .مؤسسه نشر اسلامي
 :تحقيق رضا استادي، مشهد ،ا��ی@ ا7	ل �� ا�
<�=) ق1414( جعفر الدين نجم حلي،

  .رضوي قدس آستان

� >$ح ) ق1414(مرتضي  شريفA ���
� و ا�� يعقوب الجعفري تصحيح شيخ ،ا�

  .ا	�u$ و 	�+���� �ةاVe دار: المراغي، تهران
شيخ  هزارة جهاني كنگرة :، قما�<$وی� ا�
<��B) ق1413(نعمان  بن محمد مفيد، شيخ

  .مفيد
الاعلمي  مؤسسة: بيروت ،ا��$#ن .�<�$ �� ا�*��ن ��
C) ق1425( حسن طبرسي،

  .للمطبوعات
مؤسسة : ، تحقيق محمدتقي يوسفي، قمعلم النفس فلسفي) 1389(فياضي، غلامرضا 

  .آموزشي پژوهشي امام خميني
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  .دليل ما: ، قم!��ن ا��$�0ن) 1389(ي مجتب ،ينيقزو
  .الاميره النشر :بيروت ،كافي اصول) ق1417 (يعقوب  بن محمد كليني،

ترجمة  ،»زندگي است؟ آيا جاودانگي شرط لازم معناي«) 1392( متز، تدئوس
  .81ـ  90، ص72شمارة ، كتاب ماه فلسفه، سيدمصطفي موسوي اعظم

  . دار الكتب اسلاميه: ، تهرانبحار الانوار) 1374(مجلسي، محمدباقر 
بنياد پژوهشهاي : مشهد ،حول المبدأ و المعاد اتهيتنب) 1374(مرواريد، حسنعلي 

  .اسلامي آستان قدس رضوي
����' �� ا���4ر ا�����' ا�ر!�') م1981(ملاصدرا D
دار الاحياء : ، بيروتا��3
' ا�

  .التراث العربي
شمارة  ،نقد و نظر ،عبدالهي ترجمة محمد ،»يمعناي زندگ«) 1382(ف، سوزان ول

  .28ـ  37، ص29ـ30
، »مقايسه ديدگاههاي فلسفي كانت و هگل درباره دين«) 1378(هارولداي، كريچلو 

  .115ـ  135، ص7، شمارةنامه فلسفهترجمه عبدالعلي دستغيب، 
  .ف اهل بيتمؤسسة معار: ، قممعرفت نفس) بيتا(يگانه، قاسم 

  


